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بازی های چال� برانگیز
ح بوده اسـت و خـودش چهـار فرزند  زینـب رضـازاده، یکـی از بانوانـی کـه پایـه اصلـی ایـن طـر
دارد، بازی ها را با همفکری فرزندانش که از پن� تا دوازده ساله هستند، طراحی کرده است.
او کـه از خواهـرش، عاطفـه نیـز که مربـی تربیتی اسـت، کمک گرفتـه، می گوید: سـعی کردیم 
موضوع نقاشـی ها، رنگ آمیزی ها و بازی ها را طوری طراحی کنیم که فقط سـرگرمی نباشد 
و ذهـن بچه هـا را هم درگیـر کند. مثلا از بچه های کوچک تر خواسـتیم برای موشـک هایی 
که رنگ می کنند، اسمی انتخاب کنند و خودشان را جای دانشمندانمان بگذارند و کارایی 
موشـک را تعریـف کننـد. آن وقـت بچه هـا به جـای رنگ آمیـزی چند دقیقـه ای، سـاعت ها 
روی کارشـان فکـر می کننـد و بـا افتخـار آن را بـه درختـان پـارک می چسـبانند. وقتـی بچه ها 

خودشـان را جـای یک طراح یـا قهرمـان می گذارند، جدی تر عمـل می کنند.
او کـه معتقـد اسـت کـودک درون نوجوانـان را هم باید با بازی سـرگرم کرد، ادامـه می دهد: در 
طراحـی بازی هـا حتی نوجوان ها را هم درگیر کردیـم. بازی مار و پله را طوری طراحی کردیم 
کـه در هـر مرحلـه، سـ�الات چالش برانگیـزی داشـته باشـد و موضوع هـای مختلـف جنـگ 
تحمیلی سـوم را تحلیل کند. با این کار، نگاه آن ها به مسـائل باز و ذهنشـان روشـن می شود.
رضـازاده بـا خنـده می گویـد: بچه هـا در همـه رده هـای سـنی این قـدر مشـتاق هسـتند کـه از 
عصـر بـه خانواده هایشـان اصـرار می کننـد زودتـر بیاینـد و تـا آخـر شـب هـم می ماننـد. حتـی 
گاهـی بچه هایـی کـه در تجمعـات اطـراف هسـتند، بـرای اسـتراحت بـه ایـن پـارک می آیند.

ایده پردازی نوجوانان در طراحی بازی ها
دخترهـای خـوش ذوق در کنـار بـازی، صورتشـان را هـم رنـگ  می کننـد. سـیده مطهره 
خدادادحسـینی بـا قوطی هـای رنـگ مشـغول طراحـی پرچـم سـه رنگ کشـورمان روی 

صـورت بچه هاسـت و دورش حسـابی شـلوغ شـده اسـت.
اینجـا بازی هـا فقط برای سـرگرمی نیسـتند؛ هرکـدام حرفی بـرای گفتن دارند. سـیدعلیرضا 
خدادادحسـینی، کـودک نه سـاله، بـا جدیـت، نقاشـی تانکـی را کـه کشـیده ، در دسـت گرفتـه 
اسـت و می گویـد: هر شـب با دوسـتانم به اینجـا می آییم و نقاشـی های مقاومت می کشـیم.

تصویـر رهبر شـهیدمان را سـه بـار کشـیده ام؛ چون خیلی دوسـتش دارم.
سـرگرمی های دیگـری هـم برای نوجوان ها درنظر گرفته شـده اسـت. محمدجـواد حاتمی 
و بـرادرش، محمدرضـا، تـوپ می آورنـد و بعـد از پرچـم داری در تجمعـات و پذیرایـی چای از 
حاضـران و اجرای سـرود، برای اسـتراحت می روند پشـت پارک و گل کوچـک بازی می کنند.
تعـدادی از نوجوان هـا هـم خسـتگی ناپذیر ند و رودسـت بزرگ ترهـا بلنـد شـده اند، ماننـد 

محمدجـواد مقدسـی کلاس نهمـی کـه بـرای کمـک در همـه کارهـا حاضـر اسـت.

یک جم�، با آدم های متفاوت
درمیـان جمـع، تصویرهـای متفاوتـی دیـده می شـود؛ مـادر شـهیدی کـه آرام در گوشـه ای 
ایستاده، همسر روشن دل شهیدی که عصای مخصوص نابینایان را تبدیل به میله پرچم 
کـرده و آرام آن را در هـوا می چرخانـد. کمـی آن طرف تـر، ابو ابراهیم که به همـراه خانواده اش 
از سـوریه بـه مشـهد آمده انـد، در ایـن جمـع حضـور دارنـد. ایـن تنـوع نشـان می دهـد اینجـا 
فقط یک تجمع نیسـت؛ یک جمع گسـترده اسـت بـا آدم هایی مختلف، امـا با حال وهوایی 
مشترک. شب به نیمه نزدیک می شود، اما جمعیت هنوز حضور دارد. صدای خنده بچه ها 

بـا شـعارها درهم می آمیزد و نور چراغ ها روی پرچم هـا می لغزد. اینجا، خیابان فقط محل 
حضـور نیسـت؛ جایی اسـت کـه برای همه، سـهمی در نظر گرفته شـده اسـت. یک ایده 

سـاده، حـالا به بخشـی از این شـب ها تبدیل شـده؛ جایی کـه بچه ها بـازی می کنند،
مادرهـا بـا خیـال راحـت می ایسـتند و خیابـان، زنده تـر از قبـل ادامـه پیـدا می کنـد.

شـاید مهم تریـن تصویـر ایـن شـب ها، همین باشـد؛ مـادری در خیابـان، در دل 
جمعیت، با پرچمی در دست... و کودکی چند قدم آن طرف تر، مشغول بازی.

لا می روند و پای�ن  مهـدی افتاده | جلو بوسـتان «میـر»  در محله پای�ن خیابـان، صدای شـعارها خیابان را پر کرده اسـت. پرچم ها بـا
می آیند و جمعیت، مانند موج در امتداد خیابان وحدت حرکت می کند. نور چراغ ها روی صورت ها افتاده و دست ها، یکی پس از 
دیگری، پرچم ها را در هوا می چرخانند.چند قدم آن طرف تر اما فضای دیگری مشاهده می شود؛ جایی میان درخت های پارک 
میـر. کنـار تاب هـا و نیمکت هـا، میزهـای کوچکـی چیـده شـده اسـت و ب�ه هـا دورشـان نشسـته اند. مدادرنگی هـا پ�� اسـت،

کاغذهـا روی میزهـا جـا خـوش کرده انـد و صـدای خنده و شـیطنت، فضـا را پر کرده اسـت. یکی با دقـت پرچم می کشـد، یکی تانک،
یکـی هـم چهـره ای کـه هنـوز کامـل نشـده، اما بـا ذوق بـه بقیه نشـان� می دهـد. مادرها امـا چنـد متـر آن طرف تـر، در دل جمعیتی که 

توسـ� متولیـان مسـجد حاج آخونـد گرد هم آمده اند، ایسـتاده اند. پرچـم تکان می دهند، شـعار می دهند و گاهی نگاهی به سـمت 
ب�ه هـا می اندازنـد. فاصله کم اسـت و   همین فاصله کوتـاه، یعنی آرام�.

یک دغدغه، یک راه حل ساده
همه چیز از یک نگرانی شروع شد؛ بچه هایی که در 
تجمعات زود خسته می شدند، بی حوصله می شدند 
یا در مسیر خوابشان می برد. حوریه کسایی، فرمانده 
پایگاه بانوان ثامن الائمه)ع( در مسجد حاج آخوند،
می گوید: در ماه رمضان، کاروان خودرویی از مسجد 
حرکت می کرد و می دیدیم بچه ها در ماشین خوابشان 
می برد. از شب سال تحویل، هم زمان با عید مبارک 
فطـر از آقایان مسـجد خواسـتیم مـا را همراهی کنند 
تـا فضایی ثابت برای تجمـع و برنامه های کودکان 

و نوجوانان داشته باشیم.
زینـب دهقان نیـا، یکـی از بانـوان فعـال پایـگاه 
گـر فکـری بـرای  ثامن الائمـه)ع(، می گویـد: دیدیـم ا
بچه هـا نکنیـم، هـم آن هـا اذیـت می شـوند، هـم 
خانواده هـا؛ بـه همیـن دلیـل ایده هایـی بـا فرمانده 
مطرح کردیم. چند برگه رنگ آمیزی، چند مدادرنگی 
و یک تصمیم سـاده، شـروع کار بود. شـب اول تعداد 
کمـی آمدنـد، حـدود ۱۰ نفـر، امـا الان هـر شـب نزدیک 
به چهل کودک با خانواده هایشـان در این بوسـتان 
حاضر می شـوند و تا پاسی از شـب می مانند. بچه ها 
خودشـان دوستانشـان را خبـر می کننـد و حتـی پای 
خانواده هـای دیگـر را هـم بـه حضـور در تجمعـات 

بـاز کرده اند.
دهقان نیـا یکـی از شـیوه های جـذب بچه هـا را 
جایـزه دادن می دانـد و می گویـد: بـرای بچه هایـی 
کـه پن� شـب بیاینـد و نقاشـی بکشـند،

جایـزه درنظـر گرفته ایـم و بـه 
کـودکان عابـران هـم هدیـه 
می دهیم تا شـب های بعد 
هم تشویق شوند و بیایند.

پارکی که جان گرفت
پـارک «میر» حالا فقط یک فضای عبوری نیسـت؛ به 
یک پاتوق شـبانه تبدیل شده است. نور پروژکتورها 
روی میزها افتاده، صدای بچه ها با صدای خیابان 
و مداحـی قاتـی شـده و خانواده هـا، بـا خیـال راحـت 
در رفت وآمدنـد. حجت الاسلام والمسـلمین احمـد 
لاریجانی، امام جماعت مسجد حاج آخوند، می گوید:
در ماه مبارک، برای تجمع به وحدت ۱۷ می رفتیم که 
بیشـتر اهالی پایین خیابان در آنجا حضور داشـتند،
اما وقتی خانم های پایگاه، ایده فضای اختصاصی 
ح کردنـد، احسـاس کردیم پـارک برای  کـودک را مطـر
برنامه ای که داریم مناسـب است؛ هم وسایل بازی 
دارد، هم فضا برای حضور خانواده ها. وسایل صوت 
و پروژکتورها را معاونت فرهنگی منطقه برایمان مهیا 
کـرد و سـازه و میـز و صندلی هـا را خودمـان از مسـجد 
فراهـم کردیـم. کمک هـای مردمـی هـم داشـتیم و 

هرشـب، این جمع کامل تر شـده است.

پرچمداران کوچک
 کمـی آن طرف تـر، چند کـودک بعـد از بـازی، دوبـاره 
بـه جمـع برمی گردنـد؛ پرچم دسـت می گیرنـد، برای 
پذیرایـی کمـک می کننـد. در گوشـه ای از فضـای 
پارک، بچه ها سـراغ «درخت مقاومت» هم می روند؛
درختـی کـه بـه دسـت خودشـان تزئین شـده اسـت و 
هر برگ از نقاشـی هایی که روی آن ها چسبانده اند،
یـادآور مفهومـی از ایسـتادگی و همدلـی اسـت. روی 
شاخه هایش، نقاشی هایی درباره جنگ، امید و دفاع 
از وطـن دیـده می شـود و تبدیل به یکـی از نمادهای 

محبـوب بچه ها در این شـب ها شـده اسـت.
سید امیرعلی موسوی ده ساله یک نقاشی حماسی 
می کشـد که مربوط به جنگ است و مرتضی عامری 
کـه کلاس چهارم اسـت، می گوید: اینجـا فقط بازی و 
نقاشی نیسـت؛ فعالیت های مختلف داریم، پرچم 
می چرخانیم، نقاشـی می کشـیم، چای می نوشـیم،
بـاز پرچـم بـه دسـت می گیریم و آخر شـب هـم کمک 

می کنیم تا همه وسـایل جمع شـود.
شهزاد علی مدبری با دقت مشغول کشیدن نقاشی 
مـردی اسـت کـه کودکی چند قلـب به سـوی او روانه 
می کند و می گوید:«سیدمجید نقطه زن» را می کشم 
که نام فامیلش را نمی دانم؛ همان که موشک ها را 
می زند به دل اسرائیل. در دلم می گویم الهی این 

قلب ها دعا بشود و برسد به دست سید مجید.
محمدیاسین عرفانی با لهجه مشهدی می گوید:
مـن دارم ترامـپ و نتانیاهو را می کشـم که موشـک 
می خورند. هر شب می آیم و به آن ها موشک می زنم 

و بعد می روم پرچم تکان می دهم.
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